
اشناسنمردی.رفتمیاشخانهسویبهزناننفسنفسوبودكشیدهدوشبهراآبمشكبیچارهزن
تهدوخدربهچشمزنخردسالكودكان.كشیددوشبهخودشوگرفتاوازرامشكوبرخورداوبه

هخانبهمادرشانهمراهناشناسیمرددیدندمعصومكودكان.شدبازخانهدر.بودندمادرآمدنمنتظر
ازوگذاشتزمینبهرامشكناشناسمرد.استگرفتهدوشبهمادرشانعوضبهراآبمشكوآمد
سكبیكهشدهچطوركنی،میآبكشیخودتكهنداریمردیكهاستمعلومخوب،»:پرسیدزن

«؟ایمانده
ومنمنوناك.شدكشتهآنجادروفرستادمرزهاازیكیبهرااوطالبابیبنعلی.بودسربازشوهرم-

خردسالطفلچند
آنیزروآندرولیرفت،وكردخداحافظیوانداختزیربهراسرنزد،حرفیاینازبیشناشناسمرد
وبرداشتلیزنبیزودصبح.بخوابدراحتنتوانستراشب.رفتنمیبیرونهایشبچهوزنآنفكراز

زددرورفتدیروزییخانهطرفبهیكسرهوریختآندرخرماوآردوگوشتازآذوقهمقداری
كیستی؟-
.امآوردههابچهبرایغذامقداریحالاآوردم،راآبمشككههستمدیروزیخداییبندههمان-
كندحكمخودشخداهمطالبابیبنعلیومابینوشودراضیتوازخدا-
ازهاجاگر.باشمكردهثوابیخواهدمیدلم»:گفتبعد.شدخانهداخلناشناسمردوگشتبازدر

«بگیرمعهدهبهمنرااطفالنگهدارییانانپختنوكردنخمیربدهی،

یتیم



فارغناننپختازمنتادارنگاهراهابچهتو.بپزمنانوكنمخمیرتوانممیبهترمنولیخوب،بسیار-
شوم
باماخرباوكردكباببودآوردهخودكهگوشتمقداریفوراناشناسمرد.كردنخمیردنبالرفتزن

ابیبنعلی!فرزندم»:گفتمیگذاشتمیایلقمهكهكدامهردهانبه.خورانیدهابچهبهخوددست
«استكردهكوتاهیشماكاردراگركنحلالراطالب
«كنآتشراتنورهمانخدایبنده»:زدصدازن.شدآمادهخمیر
وآوردآتشنزدیكراخویشیچهره.كشیدزبانهآتشهایشعله.كردآتشراتنورورفتناشناسمرد
وتاهیكزنانبیوهویتیمانكاردركهكسآنكیفراستاینبچش،راآتشحرارت»:گفتمیخودبا
«كندمی
خانهصاحبزنبه.شناختراناشناسمردوكشیدسرخانهآنبههمسایگاناززنیكهبودحالهمیندر

طالبیاببنعلیامیرالمؤمنیناین!شناسی؟نمیایگرفتهكمككهرامرداین!حالتبهوای»:گفت
«است
«خواهممیمعذرتتوازمن!منبرایازشرمساریوخجلتهزارای»:گفتوآمدجلوبیچارهزن
كردمكوتاهیتوكاردركهخواهممیمعذرتتوازمننه،-


